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 چكيده

و كلام محسوب مي در ترين ابزار آشنايي زدايي از مهم يكي گرايي باستان گرددمي سبب شود

به شعر و  برجسته ترين كاركرد آشنايي زدايي،.تر شود نزديك سخن از دسترس عوام فراتر رود

ازازكه بخشي است خلاقيت شاعرانه كه از احمد شاملو.شود مي حاصل گرايي باستان رهگذر آن

 انداخته است از باستاندر هنر شاعري در كه نويي جهت طرح به ماست زمانرثموو نوآور جمله شاعران

و نبوغ سرشار هنري ذكاوتوي به موجب.حد وسيعي بهره برده است در آن هايكاركردو گرايي بالا

به اعتبار برو و با بهره پيشينه تسلط و بيهقي، چون تاريخ سترگي گيري از آثاري زبان گلستان سعدي

و قرني عارفانه نثر و مضامين دنياي مدرن پنجم ششم توانسته پيوند هوشمندانه اي ميان نثر كهن

و برقرار به شعربه شيوه كند كه ود موسوم شده است،سپي ابداعي خود .خشيدبخاص جايگاهي شان

و انواع آن در شعري هدف اين پژوهش بررسي كه به تشخص از كاركرد باستانگرايي شاملو است

و ي و بيان شاعرانه گرايي در شعر توصيف باستانمبتني بر روش تحقيق،.ي منجر شده استزبان

اي مورد .استنظر براساس منابع كتابخانه

.آشنايي زدايي،كهن سپيد، نثر شعر گرايي، شاملو، باستان:واژگان كليدي

 مقدمه

ز دير باز مورد توجه بودها،دارد آثار ادبي آفرينشدركهيكاركرد بنيادين دليل به گرايي باستان

ساحسا آن است بيشتر گذار بنيان احمد شاملو كه سپيد شعرمخصوصاً نو شعر توجه در اينو است

*Email: bassak@pnu.ac.ir                                     و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نوراس تاديار زبان  
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و مي شود زيرا در شعر ميو قدرت وزن عروضي سپيد از قوت شود كه اين قافيه كاسته

تا برانگيز ديگري پر شودتخيلوهخلاء موسيقايي بايد با به كارگيري عناصر زيبايي شناسان

در«.دگرد كه مطلوب نهايي ادبيات است حاصل زدايي آشنايي و مهم زبان  شعر نقش برجسته

و نقش آن در سپيد شاملو به حدي است كه براي بررسي شعر او نخست بايد به عنصر زبان

ميرا رق كه هويت فردي شعر شاملو زباني. كرد شعر توجه تشكل كلي زم است بانيزند، ولي

رايج روزانه مردم ندارد بلكه ريشه هاي آن را بايدو در زبان زنده ريشهكه؛ يعني زبانيعاريتي

و در متون گذشتگان جستجو كرد )17: 1387،ترابي(».در زمانه اي دور

ايه قابليت از وسيعي شكل به هنجارگريزيو زدايي آشناييو هنري خلاقيت راستاي در شاملو

ازباوي. گرفته است زبان بهره  هنري توانسته به زبان گرايي مختلف باستان هاي گونه استفاده

 يكي از استوانه هاي شعر آن نام خود را به عنوان رهگذر از كه اي ببخشد ويژه خويش تشخص

و نمير نوع تشخص زبانيهاست طبيعي.صر به ثبت برساندامع قوت تواند دليل بر اصالت

ازكه نيزو سه دو از شاعران درجه بايست نام بسياري مي بودمي چنين هنري باشد كه اگركار

ميدر،ندا سبك صاحب قضا و بوم نوشته ، شعر بي گمان«.شد صدر فهرست شاعران اين مرز

و قافيهشايد.تصور نيست بيرون زبان قابل تپس از وزن پر، معروف و هاي ترين راه تاثير رين

بتشخ در، يعنيكاربرد آركائيك زبان باشده زبانص دادن و زبان روزمره استعمال الفاظي كه

و بازار بوده است هميشهه زبان شعرك اين. روند عادي به كار نمي زباني ممتاز از زبان كوچه

عوام نيست در دسترس كه هايي احياي واژه.گرايي است اصل باستان آن همين علل از يكي

 استكرده سعي مقاله ايندرهنگارند)24و7: 1370،كدكني شفيعي(».زبان مي شود خيصتش سبب

در خلق اثر) باستان گرايي= ديرينگي( پديده آركائيسمكاركرد به شاملو از شعري با بررسي

و و ثار شاملوآماندگاري راز هنري بپردازد و محتوا را از اين منظر بكاود پيوند نا گزير صورت

ا تاثدر  بر بسترهاي ديگر خلق اثري تعمق مخاطبان زمينهر ادبي را مورد بررسي قرار دهد

.يدآهنري فراهم

قيتحقنهيشيپ

و نيزاشعار زمينه در ت مقالات ارزندهگرايي باستانشاملو دررـان ديگـوسط نويسندگـاي
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آناست؛و پايان نامه هايي به نگارش در آمده پژوهشي نشر يافته-مجلات علمي  اما

برتاكيد، پرداخته شده استآنچه در اين پژوهش به از بيشتر  كار بهره مندي احمد شاملو

 عنوانبه.كه در نوع خود پژوهشي تازه به شمار مي آيد استكردهاي بلاغي ديرينگي سخن

و :كرد اشاره چنديمواردبه توانيم بارهنيادرقيتحق سابقه پيشينه

،بيهقي تاريخ نثرو شاملو شعر سبكي هاي شباهت مصطفي، پايين، ملكو خاتمياحمد

، ارشـد كارشناسـي نامـهانيـپا معاصر،شعردر گرايي باستان همداني، زاده درويشسميه، 1389

 عمـادي، طلعـت،1382، شـعردريفراهنجـارويزـيـرـهنجارگ،يسنگر رضا محمد،1384

،يفرض ـحميدرضـا،1378،ارشـديكارشناسـ نامهانيپا،راشعا در معاصر شعر در گرايي باستان

،1391،حكمـت نـاظمو شـاملو احمـديها عاشقانهيتطبيقيبررس هريس، زادهيتقمقصود

 مقالاتچكيده،شاملو شعردرييگرا باستان بازتابِ،يمظفرّ رضايعلو پورآذريقدحچدونيفر

 احمدوند،غلامحسنويمدرسفاطمه،1390،ماكو،يفارس شعريشناسييبايزو بلاغتشيهما

.1384،ثالث اخوانييماين اشعاردرييگرا باستان بازتاب

 مستقليپژوهشهيزاونيااز» آتشدرميابراه سرود«شعر بابدرشد اشاره كه طور همان

يا تافتهراديسپ شعر مخصوصاًونو شعركه،يا عده تصور خلافبرو است نگرفته صورت

آنبر مقالهنيا كننديم تصور گذشتگانيفرهنگكريپازدهيبرراآنو داننديم بافته جدا

به- گذشتهيادب آثاربارا خود ونديپيزبان جهتاز حداقل مدرن شاعران دهد نشانتا است

 بانيگر است نتوانسته هنوز تجدد كرد ادعا بتوانديشا.اند كرده حفظ- ارزشمنديراثيم عنوان

 كان كماتهيمدرنو سنتريناپذانيپا ظاهربهيماجراو برهاند سنت قدرتپر چنگاز را خود

ي پديده به شناسايي علمي شده با روش سعي مقاله ايندر.داشت خواهد ادامهنيسرزمنيا در

و به شيوهيدير  راستاي محتواي شعر را در آن اي توصيفي كاركرد نگي در سخن شاملو بپردازد

در»آتش در سرود ابراهيم« مقاله به نام اين در بحث شعر مورد.نشان دهد شاعر هاي انديشهو

در«كتاب .رسيده است چاپبه»آتش ابراهيم

)آركائيسم(گرايي باستان

ميي زبان ديرينه كاربرد اي از شيوه هر گرايي به باستان و گفته  كاربرداز است عبارت شود
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 توان مورد مي شاخه دو را در گرايي باستان«.كهن هاي ساخت اساس بر جمله ساختارياو كهن گانواژ

)24: 1370،كدكني شفيعي( نحوي گرايي باستان-2 گرايي واژگاني باستان-1:داد قرار مطالعه

 مفهوم باستان«:دگوي كدكني در اين باره مي شفيعيكه دارد آشكارتر واژگان شكلي گرايي باستان

حواژگان مرده نيست به احياي، محدودما نظر در گرايي ، تر يك كلمه انتخاب تلفظ قديميتي،

دربه معكوس به معنياگر امروز وارونه مثلا. گرايي است خود نوعي باستان و  هنجار كار رود

،، واژگونه، باژگونهبه جاي وارونه خواهد بود اگر، باستانگراييباشد داشته جاي گفتار عادي

و امثال :كار ببريم آن به واژون

از« ي بي قراريي باژگونه در آبگتصوير/ جهان غبار آلوده  نوعي،نهآيايج به آبگينه/ نه

)25:همان(».آن ديگر نوع وارونه جايبه باژگونهو است گرايي باستان

زبان نحو از نوع خروجهر« يعني كني كد شفيعي كترد اعتقادبهگرايي نحوي اما باستان

و و مي گرايي به شمار وعي باستانن كهنه خود زبان نحواز استفاده روزمره ا رود ست مايه ممكن

در.و برجستگي زبان شود تشخص و تنوع مهمترين عوامل تشخص از زبانه نحويزحو توسع

و ، همين برجستگي ساخت نحوي آن عبارتگاه تنها عامل برجستگي يك زبان ادب است

از فتوحي با بهره)26:همان(».به تناسب موضوع است همين سخن شفيعي كدكني بر گيري

موقعيت را از عناصر زبان گذشته اگر«:ورزد مي ساخت نحوي كلام تاكيد توجه به نكته يعني

و به درون بافت زباني دوره تاريخي زباني كلام، هنجارل نماييمهاي بعد منتق آن جدا كنيم

و سخن از بافت تاريخي كه در مي، فاصلآن تولد يافته شكسته مي شود كاربرد عناصر. گيرده

م گرايي كهن. گويندمي) آركائيسم( گرايي در يك بافت زباني تازه تر را كهنندِ زبانتاريخ

و باز در كهآفريني جل گفتار امروزي يي در شكل گيرين گراوه هاي زبان تاريخي از رهگذر

)254: 1390،فتوحي(».و تاثير كلام، نقش به سزايي داردسبك 

 كوچكترين تا تواند مي شناسي سبك منظراز، TEXTيــيعن،متنهر« كه بپذيريم اگر

ودار هاي معني مولكول مي، و تحليل قرار ها: گيرد حتي بي معنيِ خود مورد تجزيه واز واژه

و تركيب وتمو اشارات اساطيري تا تصاوير ها ) 513: 1390،كدكني شفيعي(».ها موتيو ها

قاخيال آهنگ، نحو، وزن، صورصورتگرايان صدا« را، و در واقع كل عناصر ادبي صوري فيه
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و مي زدايي براي آشنايي تمهيداتي اين تمهيدات، فشار زير زبان معمولكه گويند مي دانند

ميتقويت، فشرده، تحريف، موجز و واژگون گو. شود، گزيده وهرآنان را اصلي  پايدار هنر

شكل هاي ثابتوهمان مخالفت با قوانينو شكني، كه همان عادتمي دانند» زدايي آشنايي«

و تاثيرار تكراثر ها در شكل زيرا. است هنر از خود، نقش و در دست مي را اثر تبديل شدن دهند

، هرشكل از توان مي كه طوري كند به احساس نمي را ها به عادت ادراك ديگر مخاطب آن

) 175: 1386،امين پور(».و يا پيش بيني كردرا دريافت محتواي آن

و كنيم بايد به عوامل شعريت آن را مشخص اگر بخواهيم شعري را دقيق بررسي كنيم

درانجامد مي زدايي به آشنايي ساز كه شعر عناصر شعر عبارت« كه چرا. داشته باشيم خور؛ توجهي

و است از ساختار كلامي و كه در آن تمامي اجزا با تعامل تقابلعناصر شعر ساز با هماهنگي

وو اندام وارسازند اي مي هم پيكره ن رعايت ساختمندي لازم در شعر، بدو شعر بدون ساختار

و غير مستقيم كه به راحتيريخت كلامي است پراكنده، بي  تصويرهايي حتيوسطرها توانمي،

بيكرد حذف را آن از ب كه لطمهآن، واي ) 87:169 ترابي،(». وارد شودشعركلي ساختاره فضا

د سپيد شعر مسئله در اين و گيري عدم بهره. ارداهميتي به مراتب بيشتر – قافيه از وزن عروضي

استفاده زدايي بيشتر آشناييو زيبايي ديگر عناصر از شاعر كندمي ايجاب– سنتي شكلبه البته

 ها اهميت واژه موسيقاييكرد گذاشته مي شود كار كنار عروضي به سپيد كه وزن شعردر« كند

و تناسب اكوستيك واژه ها جايگزين ناشناخته، وزنيابد مي بيشتري  اي بر اساس تعادل

تشكل هر قطعه به جاي آن كه بر اساس وزن سطر. شود هاي شناخته شده عروضي مي قالب

ش وبرودبنا ت همĤوايي مبناي تركيب پذيري هر واژه و و كلمات  استوار ها]ركيبهجاها

و.شود مي خارجي بحرها كه به عامل آن سطر بيش از هر در حركت واژگاني تركيب پذيري

از متكي )84: 1377،مجابي(».شعر نيرو مي بخشد ظرفيتدرو شاعر حس جوهري شعر در باشد

دركه گفت بايد كهازواحمد شاملو است،ايران مبدع شعر سپيد  كارهاي اصلي او

و منحصر به فرد اوست ي مشخص و شيوه و سپيد؛نمايانگر سبك را شعر هاي بي وزن

ميكه مي توان نام برد برآندروكند نظم ظاهري را فداي نظم دروني حفظ ها بيشتر
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آن.ه داردزباني تكيو تشخص ذهني، فرمدروني موسيقي اي نظم ها گونه اگر چه در برخي از

(شود بيروني هم ديده مي )245: 1386،امين پور.

 بلاغي باستانگرايي هايكاركرد

زد شاعران معاصر است كه از باستان معدود از شاملو ايي بيشترين گرايي به منظور آشنايي

ا زاده كاربرد بيشتر اين. برده است استفاده را با به كارگيري شاملو« ست نه تفنني يك ضرورت

و گذشته تعلق زبان در اي از به دوره كه اي واژگان فراموش شده بردن صورتي كار با به نيز دارند

بهشود نوشته مي ديگر مروز به صورتياو رواج داشته است گذشته كه در كلمه از  هنجار، دست

و بدين ترتي گرايي زند كه همان باستان مي گريزي ازاست خوب و به كاردزبان فاصله گرفته

مينزديك مي شود كه نمونه)شعري( زبان ادبي  در به كارگيري توان هاي اين رفتار زباني را

 ترابي(».ادد نشاناضافه حروف حتيو تشبيه ادات- مركب هاي فعل-ها تركيب- واژگان

و)47: 1387 شآگاها البته بايد يادآور شد كه نو آوري عميق حاصل درك تواندميرعنه در

و محتوا براي شعر فارسي به وجود آمده استهزكه در حو باشدبستيبنشاعر از  ي صورت

و نيما صورت گرفت بزرگاني چون مولوي، سعديآن چنان كه اين نوآوري توسط ، حافظ

و شايد شعر سپ بست پيش را از بن تا شعر نآمده رهايي دهند ي چنيني يازي يد نيز نتيجه

ي مولوي، سعديسيفار شعر«. باشد دردر قرن هفتم به وسيله وهزحودو، ي حقيقت

واز يك سو عرفانيو تجارب روحاني با، و مجازي از ديگر سو و تجارب زميني واقعيت

و زيركي نبوغ آميز خويش. بست رسيد به بن رسيدن به كمال در قرن هشتم حافظ با استعداد

وكه بر پايه برزخي بديعايهتوانست با ايجاد شيو بن ميان واقعيت حقيقت استوار بود، اين

ازي نو اين شيوه. بست را بشكند يعدل انسانايستادن در مقام كه ناشي ميان عني برزخ،

و حيوان بود ي پديد آمدنفرشته اين مقام ناشي از استقرار در حوادث ذهني خاص، انگيزه

وحافظ با حفظ قالب ظاهري. شد ومع شعر از اين طريق در زبان ي شعر تحول ني عاطفه

و تصويريو. ايجاد كرد صورت حفظ. كرد انسان در جهان ارائه هستيازراستين حقيقي

آورده بود كه او در نظم كهن پديد كهن سبب شد كه پريشاني خلاف عادت را ظاهري شعر

و ديگران آسانتر اين] اما[ به تقليدش بپردازند برد آن مي تحت تاثير لذتي كه از تازگي بپذيرند
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و شيوه بهي بديع نيز خود با وجود تجربه و به بن بست رسيد حافظ شعر. كمال دست يافت

و حيث از كه زماني مگر، فارسي از اين بن بست رهايي نيافت ».شد متحول كلي معني به صورت

ازنتو مقلدان شاملو چه اگر) 21،20: 1374،پورنامداريان( ظرفيت ايجاد شده توسط وي انستند

و شعر در و مبهم گويي بي اغلب در بحر سپيد بهره ببرند سپيد غرق شدند اما شعر معنايي

خود يكي از عواملي است كه اجتماعي هنر اعتقاد به تعهد« از اين آفات بركنار ماند شاملو

ازشعر  ت غرقه شدن در بحر بي را و به ي ذهني شاعر حادثه صويرمعنايي محض باز ميدارد

و شاملو هاي ترين شعر مبهمدر. دهد سامان مي كه چراغ راهنمايي وجود دارد هميشه نشانه

و مفهوم كتمان شده در و. كند مي راهنمايي حادثه روحي خواننده را به معني ساختمان زبان

و وي ظرفيت لازم را براي قرار شعر و هواي حادثه ودر دادن خواننده در حال وك  مفهوم

برنمضنو وانگيزد آن كه به سهم خود هم بهي آن حادثه است هم انگيخته، »..كمال داراست،

وي از آگاهيو زبان فارسي تسلط او بر در اين كار دلايل توفيق شاملو از يكيو)31: همان(

و ظرفيت هاي كشف نشده آن است و اي قابليت ها ن كه توسط پيروان شاملو درك نشد

، بيان نحو به كمك گاه] شاملو[بانز«.بوده است ادي اين دسته از شاعرانشايد به دليل كم سو

و گاه به گاه به و گاه به كمك كمك تقطيع و فراموش شده و نيز كمك واژگان كهن  تركيب

كن، به عمدهاي مركب فعل براي اما شاملو. خود را كهن وباستاني نشان بدهددتلاش مي

و رسيدن به زبان شعري خاص خودزسا برجسته بر، تنها از نحوي  زبان زمان بيهقي حاكم

و تركيب ها شكني، بلكه اين نحواستفاده نمي كند) تاريخ بيهقي(  ها را با به كار بردن واژگان

 وگرنه نحو، در هم مي آميزد- باستاني كاربرددر- حروف اضافه حتيوو فعل هاي مركب

ميدر زب شكني ي دوم شاعري شاملو )44: 1387 ترابي،(».توان ديد ان را پيش از آغاز دوره

و  جهت تشخص گرايي باستانظرفيت بر ديگر شاعران بزرگ معاصر شاملو بيش از اخوان

از«.برده بودند زبان پي و احمد شاملو . كه نحو شخصي دارند شاعراني هستنداخوان ثالث

دردر هم ريختگي اجزاي جمل شعر شاملو يك مشخصه سبكي است كه غالبا تابع اهدافه

و اموري از جمله يا پنه بلاغي خاصي است همچون تاكيد بر بخشي از اجزاي ان سازي فاعل

از باستان)1391:45 فتوحي،(».اين دست يتواند كاركردها كاركرد بلاغي مي گرايي صرف نظر
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غمو گذشته دلتنگي براي، احساسزباني كهنها صورت«.داشته باشد فرهنگي نيزو رواني

ب در را دور هاي زمان غربت نسبت به و موجب تجديد خاطره مي شودميرخواننده ».انگيزد

و زبان« همچنينو) 254:همان(  كه پژواك ادبيات كند مي را تداعي وقاري كهن طبعا شكوه

جا. آوردهاي ادبيات والاست از دستو ماندگار ميساموئل واژه« گويد نسون منتقد انگليسي

و  تداوم فرهنگي حتي به گرايي كهن) 254:همان(».بخشدميتعظمهاي كهن به سبك شكوه

شنود احساس پيوند با مي سخن روزگار خود گذشته در زباني عناصر وقتي خواننده« انجامد مي

و مي او انگيخته در پيشين ادوار ومنانگيختن اين احساس شود  سنت مي جر به تداوم فرهنگي

وزبان كهن، نحويِآوايي، واژگاني هاي صورت. شود و، دوشادوش تلميح  ديگر عناصر اسطوره

م و تداوم سنت با فرهنگ ) 254: همان(».ي شودسخن بين متني موجب پيوند متن با گذشته

 آتش سرود ابراهيم در

و خونينِ آواردر« و/ كه خاك را سبز مي خواست/ي آنكديگر گونه مرد/ميش گرگ

اش/ي زيبا ترين زنان عشق را شايسته نه/ به نظر/كه اين و/ودبچنان كم بها هديتي كه خاك

م! چه مردي/ سنگ رابشايد مي!رديچه كه به هفت شمشير/تر آن قلب را شايسته گفت كه

هاكه/ آن را بايسته تر گلوو/ خون نشينددر/عشق و شير آهنكوه/بگويد/رازيباترين نام

كه رويينه تني/تنوشدر/آشيلي پاشنهبه/ خونين سرنوشت ميدان/ عاشق مردي از اين گونه

آ، آه اسفنديار مغموم/.ه عشق وغم تنهايي بودواند مرگش راز فرو، چشمكهبهنتو را

نه/!پوشيده باشي نه، آيا ؟/بسنده بود يكي تن/كه سرنوشت مرا بسازد من/!نه ها فرياد زدممن

من./ تن زدم فرو رفتن،از و/.و معنايي يافتم- شكلي ميان اشكال-صدايي بودم من بودم

گيي نه زان گونه كه غنچه شدم يي/ اي يا ريشهلي، - كه جنگلي، يا يكي دانه، كه جوانه

نو/.تا آسمان بر او نماز برد؛شهيدي، كه عامي مردي/ راست بدان گونه سرگا بندمن بي  كي

من/ نبودم، به راه و خاكساري،و راه بهشت مينوي مرا ديگرگونه خدايي/ نبود بز روي طوع

ي آفرينه، مي بايست ديگر گونه خداييو/ كند كج نميي ناگزير را گردن كه نواله/ اي شايسته

ويپيش از آن كه به خاك افتو كوهوار،كه تو بودي مرداشيرآهنكوهدريغا/ آفريدم نستوه
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نه/ مرده بودي استوار و اما را،شيطان نه خدا  مي پرستيدند كه ديگران/زد بتي رقم سرنوشت تو

)31-36: 1373 شاملو،(».بتي كه ديگرانش مي پرستيدند

يبخش روحوآن خاصيزبان تشخصزيچهرازشيب ساختارشعروها واژهدر تامل

، كلمات زبان روزمرهدر«رايز دهديم نشان اعرشيژهيو نگاه رهگذرازرا واژگان به

و روند طوري به كار مي و به هيچ روي توجه مارا جلب نمي مرده كه اعتيادي در كنند ولي اند

پسشعر و مي مردگان زندگي، اينشدنيو پيش، اي بسا كه با مختصر يك كلمه كه در يابند

 باستان)1370:5،كدكني شفيعي(».شود مي گيرد سبب زندگي تمام كلمات ديگر مي مصراع قرار

ي زبان و كلمات مرده از استگرايي يكي از ابزار هاي حيات بخش به عناصر  كه شاعران

.كيمياگري اين شيوه به خوبي آگاهند

در«تحليل بلاغي شعر »آتش سرود ابراهيم

» رضايي مهدي« به مناسبت تير باران جوان انقلابيرا»سرود ابراهيم در آتش« شاملو

ا رضايي از انقلابيون دوران قبل مهدي. سرود در1357نقلاب سال از از سحرگاه بود كه يكي

 انقلابي شاعرو عصياني شعر روحيه اين. باران شد ميدان چيتگر تهران تير در 1352 روزهاي سال

و شاملو شاعري است. دهد شكل تمام عياري نشان مي را به  آن سخنش تبع به سخت متعهد

آنو به وسيله قرار داده خود خدمت دغدغه هاي انساني را در شعراو. محتواست سرشار از ي

وه روح مبارز . گر خويش را به نمايش گذاشته استستيزه جو

 عهد عتيقبهرا آدميوگرايي است مصداق كاملي از باستانشاملو به تنهاييعنوان شعر

ميحضرت ابراهيم به دل دورانو گرايي اي از باستان تلميح گونه شايد بتوان گفت.برد تاريخ

و خونباري است آغاز شعر. جاي جاي اين شعر ديده مي شوددراست كه بيان فضاي مبهم

و و ميش از كه گرگ در آواري اين چنين مبهم انسان اسطوره اي يكديگر قابل تفكيك نيستند

و عشق را شاملو كه خاك راسبز مي ي زيباترينخواهد . زنان، خلق مي شود شايسته

و اين اسطوره را در اين شعر با تصرف در واقعيتلوشام به، اسطوره اي ساخته است

و فرا مكان شده است چنان عظمتي رسانيده يعني] شاملو[اسطوره سازي شاعر«.كه فرا زمان

ونيروي تصرف  و تبديل امر واقعي به يك واقعيت برين زمان راندن واقعيت فرا در واقعيت



1393تابستانوبهار-ي ادب غناييپژوهشنامه 60

.خ، يعني آفرينش فرا تاريل اسطوره سازي است به همين مفهومكار ادبيات اصي.و فرا مكان

بهريخي زمان مند به بيرون از تاريخروش يك واقعيت تا در اين و روان هاي جهان تجربه، ها

همشترك و، به دنياي ادراك اد.لا زماني رانده مي شود اي ازلي ، حاوي بي جهانشاهكارهاي

و اسطورهتجربه هاي عام انساني  ارمغان به دنياي بي زبان ادبيات بزرگي براي هاي ادبي هستند

ي آميخته اي كه اين اسطوره هرگز مهم نيست براي شاملو) 287: 1385 فتوحي(».اند آورده

و آزادي و آيين استكي داردلمسخواهي است چه عصيانگري  خواه.و متعلق به كدام ملت

ياي» چه گوارا«خواه اي باشد كرهي»چونس« هاي انقلابي گرايشبا»مرتضي كيوان« آمريكايي

و يا هر مبارز ديگر با گرايش» رضايي مهدي«يا چپ گرا كه هست باشد مهمهر. هاي اسلامي

وشت خود سرنو اند به پا خيزد اين است كه در برابر سرنوشتي كه ديگران برايش رقم زده

وهمايبن. آفريده است هاي نويني اسطوره شاملو نيز«.را بسازد خويش  انقلابيي مقاومت

و عصيان برگري آنو اغلب اشخاصي. غلبه دارد او شعر، واقعيت تاريخي عصر ها را از كه او

لاخ وكشانده است زمان اسطوره ود به  شاعر به لذا) 293:همان(».اند عصيان، مظهر مقاومت

و كمك واژگاني زند تا دست مي هايي آفرينش چنين اسطوره كهن به ساختاري آركائيك

آميختگي زمان هاي.ي اسطوره است نگي مهم ترين شاخصهخلق كند چون ديري را ديرينگي

بهو پيوند مختلف جمله كاركردهاياز شود مي اسطوره منجر زماني خاص كه به بي گذشته حال

كه باستان ميفقط با گرايي است اين مشخصه در اغلب. باشد زبان آركائيك دست يافتني

مي عصيانو انقلابي موضوعي آن دسته از اشعار شاملو كه .شود گرانه دارند به وضوح ديده

و درك تواند در فهم بهتر شعرمي» آتشدرميابراه سرود« شعردر بر شمردن عوامل ديرينگي

 شامل شعر.گردد سبب التذاذ هنري بيشتر از شعر نهايتدروكند كمكمابه زيبايي هاي آن

وبهمستقيماًياي بندها شاعر همهدر. است چهار بند يا اجزاي سخن اسطوره اشاره دارد

و پر وفكه تند مي هم صلابتي در خويش را با چنان بافت محكم  استواري نثرهاي سبك خامت

و آگاه مي را فراياد خواننده خراساني بهواآورد هاي نشانه اولين. برد اعماق زمان فرو مي را

و ميش«ديد گرايي را از همان سطر اول به وضوح مي توان باستان ي كلمه» آوار خونين گرگ

و ميش«و تعبير هاي باستاني گر ويرانه آوار تداعي  تفاوت كه هم است قديمييتعبير» گرگ
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رانيب و نشان مي آدم ها را بودنهم ابهام آلود دهد  برآمده از فرهنگگونه عبارات اين. اوضاع

آنيكه دير استگذشتگانو زندگي .است نگي صفت اصلي

و منش اول به معرفي قهرمان اسطوره بند و غايبي صيغهپردازد كه با فعل هايي به او مي اي

 شعركلدرگرايي را وسيله عنصر باستان شاعر بدين. است عنصر ديرينگي زمان گذشته يادآور

و به عناصر مرده جاري مي و جلوه كند ميي زبان حياتي برجسته .بخشد اي پررنگ

و نمايان باس فقط از سه مصرع كوتاه تشكيل شدهبند دوم كه را تان، بسيار موثر گرايي

به. در شعر تاكيد مي كند ي مخاطب خواننده را در اين بند با يادكرد از اسفنديار به صيغه

و يا بهترهعمق اسطور ي مخاطب با به ها مي برد است بگوييم با كاربرد فعل به صيغه

در»اسفنديار«،»لتفاتا«ي كارگيري آرايه و يكسوتدر-زمان حاضر را دوباره زنده مي كند

 حقانيت عصيان بيانگر كه سازدمي ابديتي حالو گذشته پيوندباو بخشدمي حياتاوبه- انقلابي

ه اسطوره هايـجمل كه مردان بزرگ از است هاي ساختگي سرنوشت در برابرطغيانو گري

.شاملو بدين وسيله حيات پيدا مي كنند

و كل شعر سوم به جهت محتوايي بسط همان معنايي است كه در بند .ي استرسا جاري

و قهرمان آگاهانه،در اين بند شاعر باز هم ،شعربا به كارگيري گونه اي از التفات بين خود

و هردو را در هم آميخته استپيوندي ناگسستني برقرار كرد .ه

تا درگاه بلند خدا اوج كشد كه حتي بند چهارم شكوه وعظمت طغياني را به تصوير مي

و مي طبيعي است كه براي بيان چنين مفهومي. اي به بلنداي زمان خلق مي كند اسطوره گيرد

.ه بگيردناگزير بايد از عناصر باستاني زبان بهر

خوبي شاعرانه به تعابيرو جملات كهن از در بافتي با به كارگيري واژگان باستاني شاعر

و انديشه هاي تر تاريخ برده هاي دروني لايه را به خواننده او عواطف تسخير توانسته با ، حكمت

. ذهن خويش را به او منتقل كند

ميسخته بيهقيو سترگلحن وي در جاي جاي سخن  تعابيري چونو، شود ديده

و" واستوار شيرآهنكوه، كوهوار، نستوه دل"...، هديتي نه چنان كم بها خواننده را با خود به

و اسطوره مي  كهدر« چه كسي است كه با خواندن مصرع.بردتاريخ يغا شير آهن كوه مردا
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و اسطورهبه»تو بودي نه. حسنك وزير نيفتد دست او يعنيي ساختهي ياد بيهقي كه اين مگر

ج بيهقي نيز با بيرون كشيدن حسنك وزير و پيوند زدن او به كلام و ادواز دل تاريخ انه

يي خويش از او اسطوره جاودانه  را در سخن شاملو مي توانآناي ساخته است كه ادامه

.و تجربه كردديد

و تعابير آركائيكبررسي  واژه ها

ت واژه از هايي به نمونهاينك و  عابير آركائيك كه در رستاخيز كلمات شاعر بسيار موثرها

و كه؛فهرست گونه اشاره مي شود استسخن نشسته در به صورت طبيعي بوده  تعابيري

لاو فاقدشعر بيايند بعضا مي توانستند به شكل امروزي در و. زم باشندحيات بخشي كلمات

و ميش، ديگر گونه مردي آوار: تعابيري چون هديتي نه چنان كم بها، آنك،خونين گرگ

، تر آن، شير آهن كوه مردا، از اين گونه عاشق، شايستهبشايد، هفت شمشير عشق، بايسته تر

بز، بي نوا بندگتن زدن، نماز برد،، درنوشت، رويينه تن، اسفنديار مغمومي آشيل پاشنه ك

و و، نوالهخاكساري، آفرينه روي طوع  ...ي ناگزير

ميساختار اين الفاظ در بدين وسيله شاعر فضايي. شودي كاملا آركائيك پيوسته تقويت

و ديرين مي آفريند و روززبان را از حالت. كهن و مره خارج مي عادي ، با هنجار گريزي كند

و خلق فضاي شاعرانه ، مخاطب كمك تخيل زند كه در آن با اي مي دست به برجسته سازي

ميهرا با تصويري با شكوه از اسطور .كندي مورد نظر خود آشنا

مي هنجار گريزي گاه در قالب از عدولو گاه همين كند هاي شعري نيز خود نمايي

بيشكن سنت جهتدربه نوعي هنجارها و راستاي در ترديد با توجه به واژگان خاصي است

مينيبيممياشب داشتهيسنت شعربهيترقيدق كرديرو اگر. ساختن كلام نيز موثر باشد آركائيك

 غزلدر مثلاً دارد وجودييها سنتاز عدولنيچن گاههمكيكلاس شاعران اشعاردر كه

در كاملاًرايشعر قالب شكلفيردوهيقاف كاركرد گاهيمولو محمدنيالد جلال مولانا

يليخل(.است آورده وجودبه غزل مسمطاي غزل بندعيترجاي غزليمثنوو ختهير هم

)98و94و1380:85غ،يانتهج
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مختصري از بافت آركائيك موجودي مطلب در اين بخش به جهت جلوگيري از اطاله

و همچنين گر جلوه آن برجستگي زباني نمايان تر رهگذر شماريم تا از در شعر را برمي شود

و  .محتوا در شعر مزبور بهتر درك شودهماهنگي شكل

وگرايي مصاديق باستان  نحوي صرفي

، خاص تأليفلشك مي كهن متونبافتكلام و را به ذهن نزديك  ساختار آركائيكبهكند

اش"كند مثل جمله كمك مي و/ هديتي نه چنان كم بها بود/ به نظر/ كه اين  كه خاك

 استفادهبا شاملو اما"باشد سنگو خاكي ستهيشاكه"ديگويم امروز شاعر".سنگ را بشايد

 كه است ساختهيفعلكيآركائي جملهكيبهليتبدراياسنادي جملهكي"را" حرف از

.آورديماديبهرا كهنينحو كاربرد

 حرف كاربرداز شكلنيا: اضافهفك علامتو اضافه حرف عنوانبه»را«كاربرد•

:ريزيها نمونه انندم كنديم كمك جملهكيآركائ ساختاربهكه است كهنيبافت»را«

ش"- نش/ كه به هفت شمشير عشق/ايسته تر آن قلب را حرف»را«در اينجا".ينددر خون

و  . داده استكيآركائيبافتكاربردي قديمي است كه به شعرشاملو داراي اضافه

 آغاز جملهدر»را« در اين نمونه".و گلو را بايسته تر آن كه زيباترين نام ها را بگويد"-

.جمله نقش مفعولي داردو در پاياناستيميقديكاربرد دارايو اضافه حرف

آن"-  دارايو اضافه حرف»را« نيزدر اين مورد".فرو پوشيده باشي/ كه چشمبه تو را

.استيميقديكاربرد

يكاربرد دارايو اضافه حرفنيز» مرا«در»را«كه".ي مي بايستمرا ديگر گونه خداي"-

بااست صرفي و شاملو با مهارت ييخدا گونهگريد مرا« اين جمله كه امروز معمول نيست

اي":گانه بخشيده است همچنين است در اين شعر باستان رنگي را سخنش»ستيبايم آفريده

ي ناگزير را گردن كج نمي كند ".كه نواله

و نقل آن از جاي اصلي• و الحاق آن به كلمه اي ديگررقص ضمير : خود

"ش"يهـوستيپريضمهماـنجيادر.بودهديتي نه چنان كم بها/ به نظر/ كه اين اش-

يميقديبافت كلامبهو است وستهيپ"نيا"هيمسندالبه"نظر" متممبه وستنيپيجابه-
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.استدهيبخشيحماس والبته پرصلابتو

.كه ديگرانش مي پرستيدند بتي/پرستيدندمي/ ديگرانكه/ زد رقم بتي/ سرنوشت تورا"-

زباين جا در يكاربرد  به صورت".دنديپرستيم گرانشيدكهيبت« ان معيار از جمله

وديوتاكييقايموس گسترش موجبكه تكرارباراآن شاملوكه بوده"دندشيپرستيم"

آنبه فاعل،انيپابه فعلانيپاازريضمييجا جابهباو ساخته همراه شدهييمعنايبرجستگ

.استدهيبخشياژهيو تشخص

ق• :ديمي تر برخي افعالكاربرد شكل

را/ بها بودكم هديتي نه چنان":بر سر فعل مضارع»ب«آوردن- و سنگ كه خاك

".در خون نشيند/ كه به هفت شمشير عشق/ قلب را شايسته ترآن./بشايد

ميدان خونين":»نوشتندر«و همچنين است كاربردي قديمي است، در خون نشستن

ي آشيل/ سرنوشت  ".در نوشت/ به پاشنه

مي، تن زدن افعال بسنده بودن، فرياد زدن ساختار آركائيك دهي بايست نيز در شكلو

نه".اند كمك كرده نه/ آيا /زدماديفر تنهامن/؟كه سرنوشت مرا بسازد/بسنده بود/ يكي

از/!نه زد/ فرو رفتن/ من "...مرا ديگر گونه خدايي مي بايست/ ...متن

نظدر نه«،»آهنكوه مردي ازين گونه عاشق شير«،»ي آنكمردديگر گونه«:يرعباراتي

يي/ يي يا ريشه/ زان گونه كه غنچه يي است بدانر/ كه جنگلي/ يا يكي دانه/ كه جوانه

. گرايي مشهود است نيز رنگ باستان»...كه/ گونه 

 نتيجه

 توانيمآن شمردنبركه با بسيار است» آتشدرميابراه سرود« شعردرينگيريد عوامل

از كه يكي-شعريهنر التذاذ درك همچنينوآنيهاييبايزو شعر بهتر فهمدربه مخاطب

مي. كمك كرد-اهداف نفد ادبي است  چهار شامل شعرتوان گفت كه اين در يك نگاه كلي

شيخو سخنيااجزايو دارد اشاره اسطورهبه ماًيمستقاي شاعر بندهاي همهدرو است بند

 سبكفخيمينثرهاياستوارو فخامت كه تنديمهمدريصلابتپرو محكم بافت چنانبا را

.برديم فرو زمان اعماقبهرااوو آورديم آگاه خوانندهاديفرارايخراسان
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نيخون آوار«ديد توانيم وضوحبه اول سطر همانازراييباستانگرايها نشانهنياول

ييكناريتعب»شيمو گرگ«ريتعبويباستانيها رانهيوگريتداع آواري كلمه»شيمو گرگ

 صفتيگينريدكه است گذشتگانيزندگو فرهنگاز برآمدههاهيكنا اصلا. استيميقد

ي خلاقيت شاعر هستند به گونه اي تراش.هاستآنياصل و تعابيري كه زاده اصطلاحات

خيرينگيداند كه صفت خورده و تعابير. ود به وضوح نشان مي دهند را در اي خلاقانه زيبا

بز«: نظير ي ناگزير، و آفرينه، كوهوار، نواله اخاكساري روي طوع مغموم، عامي مرد، سفنديار،

تنبي نوا بندگك، هديت »، رويينه

به- استباستانگرايي خصيصهمقومكه- هاي سبكي شاعر را آوري بخواهيم نو اگر

به شاعر.خواهد رفتفراتر مقالهيك حد از نوشته اينبيفزاييمتفهرس اين كارگيري واژگان با

و تعابير شاعرانه به خوبي كهن باستاني در بافتي عواطف خواننده توانسته با تسخير از جملات

و انديشهتر تاريخ برده به لايه هاي درونياو را  . منتقل كند خويش را به او هاي ذهن، حكمت

ج و شاملوجاي سخنايدر آيد، مي بيهقي به ياد آدميابوالفضل سخته لحن سترگ

و استوار، نستشيرآهنكوه، كوهوار: تعابيري چون نوه و، هديتي كسيچه...ه چنان كم بها

يبه»آهن كوه مردا كه تو بودي يغا شيردر«است كه با خواندن مصرع  و اسطوره  ياد بيهقي

ي كه بيهقي نيز با بيرون كشيدن حسنك نه اين مگر. نيفتدك وزيرحسن دست او يعنيساخته

ج و پيوند زدن او به كلام ي خويشادووزير از دل تاريخ و جاودانه اي،انه  از او اسطوره

ي حيات او را در سخن شاملو .توان ديد مي ساخته است كه ادامه

نوملوشا را به سخن خود پيوند، ديرينگي يك اثر با شكوه باستاني با خلق اسطوره اي

و ملاحت به از مجلسيش،در شعراست خويش توانسته سخن به اعجازو مي زند حسن

.ديرينگي تاريخ واسطوره بيارايد
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